
چكيده
تعاملات دين و عالمان دينى با حكومت، بخش عمده اى از تحولات تاريخ ايران را به خود اختصاص داده است و فقهاي 
ــه و عمل خود كوشيده اند تا ضمن پاسدارى از  ــيعى به عنوان وارثان ائمه، بعد از غيبت آخرين امام معصوم(ع)، با انديش ش
حريم دين، حرمت مسلمانان و كيان اسلامى، در مسير ايجاد جامعه و حكومت مطلوب گام بردارند. در اين راستا عالمان 
شيعى در طول تاريخ پر مخاطره خود، همواره بر حفظ حقيقتى به نام تشيع همّت گماشته اند و بنابر محدوديتهاى موجود 
در سر راه آنها، فقط در مقاطع خاصى توانستند با استفاده از جايگاهشان، رهبرى خود را فعليت بخشند كه انقلاب اسلامى 

به رهبرى امام خمينى(ره) يكى از پرافتخارترين مقاطع تاريخى ايران است.     
از آنجا كه فهم عميق تحولات معاصر ايران بدون بررسى تحليلى و ارزيابى دقيق نقش علماي شيعه ممكن نيست، بنابراين 
نگارنده در اين مقاله با بهره گيرى از روش توصيفى -  تحليلى و تحليلى - تاريخى، به بررسى مناسبات فقهاي شيعى با 
حكومت، در ادوار تاريخى جامعه ايران پرداخته و در پى آن است تا چشم اندازى را از سازوكارهاى حفظ آرمانهاى دينى 
ــى دوران گذشته، ارائه دهد تا به درك تلاشهاى  ــيعى، در برابر حاكميت سياس ــط فقهاي ش و ايجاد حكومت مطلوب، توس

آنها در تحقق حاكميت جامعه شيعى در ايران نائل شويم.  

رابطه فقهاي شيعه و حكومت در 
ادوار مختلف تاريخ ايران

كليدواژه ها: علماي شيعه، حكومت، تاريخ ايران.

سيد مهدى طاهرى
دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبائى و مربي پژوهشي جامعة المصطفي العالمية

seyedmehditaheri@gmail.com 

25    سال پنجم 
شماره20- تابستان 89



مقدمه  
ــت كه از گذشته دور تا  نياز به حكومت در جامعه، امرى اس
به امروز، كمتر مورد ترديد متفكران سياسى بوده است. يكى 
از اهداف بعثت پيامبران صاحب شريعت نيز بيان چگونگى 
ــت و در لزوم  ــرورت حكومت بوده اس ــه و ض اداره جامع
ــت همين بس كه در هيچ نقطه اى از جهان، جامعه اى  حكوم
ــت كه توانسته باشد بدون حكومت زندگى كند. به  نبوده اس
ــى همچون لزوم ايجاد امنيت و  ــلاوه اينكه تأمّل در اهداف ع
نظم، حاكميت قسط و عدل، پيشرفت زندگى مادى و معنوى 
و حفظ حدود و مقررات، مبينّ بديهى بودن ضرورت وجود 

حكومت در جامعه مى باشد. 
ــت  ــرورت ايجاد حكومت و رهبر در جامعه تا حدى اس ض
ــتن رهبر و دستگاه حكومتى صالح  كه هرگاه جامعه از داش
ــر دو راهى داشتن رهبر و حكومت  ــد و يا بر س محروم باش
ناصالح يا بى قانونى و هرج و مرج قرار گيرد، فرض نخست 
مرجح است؛ بدان خاطر كه در جامعه اى كه فاقد حكومت و 
ــتگاه رهبرى باشد، حتى به طور نسبى هم قانون رعايت  دس
نمي شود و هيچ حريمى حفظ نخواهد شد؛ اما در مقابل، در 
جامعه اى كه داراى حكومت و رهبر است، حتى در صورت 
ناصالح  بودن آن، حداقل تا آنجا كه مصالح حكومت ايجاب 

مى كند، نظم و قانون برقرار خواهد شد. 
ــلام(ص) به عنوان اسوه و الگو، در دوران حيات  پيامبر اس
خود، هم زمان با فراهم شدن امكانات تشكيل حكومت، اقدام 
ــكيل آن كرد. با دقت در قرآن و سنت نبى اكرم(ص)  به تش
ــان، حاكميت متشكل از  درمى يابيم كه در زمان حيات ايش
ــت؛  دو نوع اقتدار - يكى دينى و ديگرى دنيوى - نبوده اس
ــوى بوده كه در اختيار  ــه يك رهبرى واحد دينى و دني بلك
ــان قرار داشته است.(1) به علاوه اينكه احكام اسلام كه  ايش
ــط پيامبر آمد، منحصر در عبادات نبود؛ بدان خاطر كه  توس
ــلام به عنوان آيينى كه بسيارى از مسائل فردى  جامعيت اس
ــئله  ــت، اقتضا مى كند مس و جزئى را نيز فروگذار نكرده اس
ــائل اساسى زندگى  مهمى چون حكومت را كه هدايت و مس
ــخ نگذارد. همچنين با  ــر، به آن بستگى دارد، بدون پاس بش
ــلام بايد اظهار داشت  نگاهى اجمالى به احكام و قوانين اس
كه ماهيت اين احكام به گونه اي است كه اجراى آنها در سايه 
ــد و همچنين كسى بايد حكومت  ــر خواهد ش حكومت ميسّ
ــت تصدى اقتدار دينى و دنيوى  را برعهده گيرد كه صلاحي
ــد. به همين خاطر پيامبر از اين  ــته باش را همانند پيامبر داش
ــر غفلت نورزيد و آن را به امر خداوند، به امامان معصوم  ام
واگذار نمود. در دوران ائمه، گرچه متأسفانه آنها در سالهاى 
ــتى حكومت را در كنار  ــدار دنيوى و سرپرس محدودى اقت

اقتدار دينى عهده دار شدند، ولى مصالح مهمى همچون حفظ 
ــلام، عاملى بود كه به موجب آن، گاهى با حكام در  دين اس
ــلام به خطر مى افتاد در  ــل بوده اند و هرجا كه كيان اس تعام

تقابل با آنها قرار مى گرفتند. 
ــص عصر معصوم نبود؛ بلكه  ــلام تنها مخت اجراى احكام اس
چون پيامبر و ائمه وظيفه داشتند كه در جامعه اسلامى براى 
ــكيل دهند و مؤمنان را هدايت  اجراى احكام، حكومت تش
ــانى در عرصه دينى و  ــد، همچنان بايد كس ــرى نماين و رهب
ــته باشند و آنها را سرپرستى كنند.  دنيوى مردم، اقتدار داش
ــوم، معصومان امور را به  ــن در زمان غيبت امام معص بنابراي
ــپردند كه صلاحيت اين امر را داشته باشند و بنابر  افرادى س
ــتند.(2) با  ــيعه، اين افراد همان فقها هس اخبار و احاديث ش
وجود اخبار و احاديث دال بر صلاحيت علما جهت تصدى 
قدرت دينى و دنيوى، افراد قدرت طلب فرصت را از فقها و 
مجتهدان ربودند. با اين حال ضرورت اصل وجود حكومت 
ــى از هرج و مرج و  ــم و قانون، جهت رهاي ــرارى نظ و برق
مهم تر از آن حفظ دين، وظيفه اى را بر دوش فقها مى گذارد 
كه بالطبع آنها در غياب امام معصوم، با اتخاذ سازوكارهايى 
ــال ايجاد حكومت  ــدد حفظ آرمانهاى دينى و به دنب در ص
ــر محدوديتهاى موجود در  ــفانه بناب مطلوب بودند اما متأس
ــتفاده  ــتند با اس ــر راه آنها، فقط در مقاطع خاصى توانس س
ــند كه انقلاب  ــان، رهبرى خود را فعليت بخش از جايگاهش
ــلامى ايران با رهبرى امام خمينى، يكى از پرافتخارترين  اس

مقاطع تاريخى است.  
فرايند نظرى انقلاب اسلامى ايران، برآمده از پيدايش نگرش 
ــلام، در جامعه اى دين انديش است و چنين  ــى به اس سياس
ــى در تكاپوى بيان تفسير نوينى از حكومت، با يارى  نگرش
جويى از الگوى سياسى صدر اسلام بوده و در مراحل بعدى 
ــت. در اين مقاله به صورت  نيز وامدار نقش آفرينى علما اس
اجمالى به سازوكارهاى علماي شيعى و نحوه تعامل آنها با 

حكومت تا انقلاب اسلامى ايران اشاره مي شود:
 

1) رابطه فقهاي شيعه با حكومت در سده هاى 
نخستين 

ــده هاى نخستين پس  ــيعي در س ــش علما و فقهاي ش كوش
ــت از جمع آورى احاديث و گفتگو پيرامون  از غيبت، نخس
اصول دين و احكام شرعى در سده سوم، شروع شد كه اين 
ــرانجام به تدوين «كتب اربعه» انجاميد.(3) به  ــها س كوشش
ــه در ميان متفكران اسلامى،  ــير انديش دنبال آن گفتگو و س
علم كلام، به انگيزه اثبات دين اسلام، از راه استدلال عقلى، 
ــميت رسيد و از آغاز سده چهارم، متكلمان و فقهاى  به رس
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ــرعى و اصول  ــى احكام ش ــيعى به تدوين و بررس بزرگ ش
پرداختند. 

ــيعي، به  در اين دوره علما و فقها به دليل جوّ اختناق ضد ش
ــعي در فراهم كردن  ــروع، س خاطر وجود حكومتهاى نامش
مقدمات ظهور داشتند و بدين ترتيب با خوددارى از فعاليت 
علنى، عملاً به صورت فعال، وارد عرصه سياست و همكاري 
ــيعيان همچنين در دوران خلافت  با حكومتها نمي شدند. ش
امويان و عباسيان، تحت ستم حكام، فرصت فعاليت آشكار 
ــن دوران، فاقد  ــيعي در اي ــتند و بنابراين علماي ش را نداش
ــازماني در انجام فعاليتها بودند.  مناسبات رسمي و شكل س
ــه على رغم عدم ورود علما  ــت ك ذكر اين نكته ضرورى اس
ــياري  ــت و عدم همكاري با حكومتها، بس به عرصه سياس
ــلامي، بر  ــان و محققان تاريخ فرهنگ و تمدن اس از مورخ
ــع حكومتهاي اين دوره از لحاظ  ــن باورند كه به طور قط اي
نوع حكومت، شيوه مديريت و سازماندهي سياسي، مرهون 

هوش و استعداد سياسي علما بوده اند.(4)
ــالهاى پس از خلافت عباسيان، توجه حاكمان آل بويه  در س
ــده بود كه برخي از علماي بزرگ  ــيعه باعث ش به عقايد ش
ــيد رضي، نفوذ  ــيخ مفيد، سيد مرتضي و س ــيعه همانند ش ش
ــته باشند؛ اما با اين حال هنوز فقهاي  معنوي بر جامعه داش
ــد و غالباً در عرصه  ــت به دور بودن ــيعى از صحنه سياس ش
ــيع  دين به فعاليت مى پرداختند كه به بركت اين حضور، تش
ــي بالايي  ــد اجتماعي، فرهنگي و سياس در اين دوره از رش
ــيعيان كه  ــد.(5) آل بويه در عين حمايت از ش برخوردار ش
باعث رشد چشمگير فعاليت آنها در اين دوره شد، به جهت 
ــش، در تعامل با مذاهب  ــى دولت خوي حفظ مصالح سياس
ــرانجام نيز  ــر رويه مدارا را در پيش گرفته بودند كه س ديگ
ــخير  ــدن غزنويان بر رى و تس ــله آل بويه با چيره ش سلس
ــط يكى از سرداران سلجوقى و ورود طغرل به  فارس، توس

بغداد، از ميان رفتند.(6) 
ــن صباح، علما در  ــماعيليان و حس ــترش فعاليت اس با گس
ــورش و نافرمانى از  مخالفت با حاكمان جائر، مردم را به ش
حكومت فراخواندند؛(7) ولي در عمل اسماعيليان نتوانستند 
ــيع حمايت  در ايران جنبه همگاني پيدا كنند تا از علما و تش

به عمل آورند. 
ــتم قمري به دنبال حكومت ايلغار  ــده هاى هفتم و هش در س
ــاهان ترك تبار سنى مذهب،  ــى سلسله ش مغول و فروپاش
ــى و فعاليت علما در  ــه دليل وجود برخى آزاديهاى مذهب ب
عرصه دينى، رفته رفته گرايش به شيعه در پاره اى از شهرها 
ــت. در اين دوره، متكلمان  ــتاهاى ايران افزايش ياف و روس
ــتن اين  ــروع دانس ــيعه، باز هم به خاطر نامش ــاى ش و فقه

حكومتها، چندان تمايلى به شركت در قدرت سياسى نشان 
ــتند.(8) به عنوان  ــكاري زيادي با دولت نداش ندادند و هم
ــن و علامه  ــيخ رضى الدي ــن طاووس و برادرش ش مثال اب
حلى و فرزندش فخرالمحققين به دليل اقتضاي زماني بيشتر 
ــين ايران  ــي بودند و به مراكز شيعه نش ــغول كارهاي دين مش
ــش علمايى همچون علامه  نيامدند. اما در عين حال با كوش
ــد و نام «سلطان  ــيعه ش ــاه مغول ش حلى، «الجايتو»، پادش

محمد خدابنده» را براى خود برگزيد.(9)             
ــبات ميان  بدين ترتيب مي توان گفت كه در اين دوران، مناس
ــيعه با حكومت، يك مناسبات غير رسمى و فاقد  فقهاى ش

شكل سازمانى بوده است. 
 

2) حكومت صفويه؛ رسـميت شـيعه اماميه 
و شـكل گيرى دوره تاريخى جديد در رابطه 

فقها با حكومت 
ــود كه نويد  ــروع  مى ش ــت صفويه ش ــا حكوم دوره دوم ب
ــى داد؛ بدان خاطر كه  ــي تازه اي را در ايران م دوران تاريخ
ــا داعيه دين  ــك فترت طولانى، ب ــت صفوى پس از ي دول
ــاى قبل از مغول،  ــبت به دولته ــر برآورد و اين دوره نس س
ــن نمودن اقتدار دينى  ــت : 1. جايگزي دو تفاوت عمده داش
ــنى مذهبان. 2. پديدار شدن  ــيعه به جاى اقتدار دينى س ش
ــبات ميان دين و دولت.(10) خاندان  الگوى جديد در مناس
صفوي، با تكيه بر ايدئولوژي شيعه، حول محور انديشه فقيه 
- سلطان توانستند حكومتي را بر پايه مذهب شيعه، به طور 
ــر قلمرو ايران، پايه گذاري كنند. تكاپوي  ــمي در سراس رس
ــيع، در  ــعه مذهب تش حكومت صفوي، براي ترويج و توس
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ــيار همراه بود؛ ولي رفته رفته  ــدّت بس آغاز حكومت، با ش
ــير مي توان مردم  ــه اين حقيقت پي بردند كه گرچه با شمش ب
ــيع و  ــت؛ ولي ترويج بنيادي تش ــيع واداش را به پذيرش تش
ــاني كه به تشيع گرويده اند، به  برآوردن نيازهاي مذهبي كس
ــيله اي ديگر نياز دارد و در اين زمينه بايد راهي بنيادي  وس
ــود. بنابراين پادشاهان صفويه، به دليل  و اصولي انتخاب ش
ــت تقويت قدرت  ــا در جامعه ايران،(11) جه ــگاه علم جاي
ــيعه، از علماي  ــود و همچنين تدوين قوانين حكومتي ش خ
بزرگ شيعه مناطق شامات، جبل عامل و بين النهرين جهت 

مهاجرت به ايران، دعوت به عمل آوردند.(12) 
ــيع در  ــميت يافتن مذهب تش ايجاد فرصتهايى همچون رس
كشور بزرگي همچون ايران و حمايت سياسي دولت نيرومند 
ــنگين  تركان عثماني به منطقه شرق درياي  از آن، تهاجم س
مديترانه و تهديد آزادي و اعتقادات ديني سكنه شيعه مذهب 
ــر افتادن امنيت  ــل عامل لبنان و همچنين به خط منطقه جب
ــط دولت  ــران مذهبي و علماي جبل عامل توس جاني رهب
ــيعه جبل عامل قرار  عثماني، ايران را كانون توجه علماي ش

داد.(13) 
ــت و در  ــماعيل آغاز گش ــاه اس ــن مهاجرت از زمان ش اي
ــاهي شاه طهماسب، فراخواني عالمان به ايران به  زمان پادش
ــي دولت درآمد و صفويان  ــتهاي اصل صورت يكي از سياس
ــيع و  از وجود آنان در ترويج و تعميم آموزه هاي مكتب تش
تقويت قدرت خود بهره جستند و دست آنان را در كارهاي 
ــتند و با دادن درآمد موقوفات به علما و  حكومتي باز گذاش

ايجاد شبكه گسترده اى از شيخ الاسلام ها، صدرالاسلام ها و 
ــتقيم و غيرمستقيم بر حكومت  ...، كار نظارت و دخالت مس

و امور جاري كشور را به آنها سپردند.(14)
ــوي پذيرفتند تا با  ــر صف ــتر فقهاي عص ــن دوره بيش در اي
مشاركت خود در امر حكومت، تنها حكومت شيعه جهان را 
ــرعي ياري كنند و امور عرفي مثل آراستن  در اداره امور ش
ــپاه و تعليمات جنگي را به شاه واگذارند؛ بدان خاطر كه  س
ــلام، نعمتي بود كه يك  روي كار آمدن حكومتي با داعيه اس
ــيعه فراهم مي آورد و  ــتثنايي را براي عالمان ش موقعيت اس
ــكيل يك حكومت كاملاً  هرچند كه در اين دوره، امكان تش
ــت؛ ولي حداقل آنها مي توانستند از اين  ــيعي وجود نداش ش
ــيعه  ــتفاده را براي ماندگاري تفكرات ش موقعيت، نهايت اس

ببرند.
ــذار در اين دوره «محقق  ــي از مهم ترين علماي تأثيرگ يك
ــت: «فقيه عادل امامى جامع  كركى» بود. ايشان عقيده داش
ــرعيه به مجتهد تعبير مى شود،  ــرايط فتوا كه در احكام ش ش
ــه نيابت، نائب  ــي موارد مربوط ب ــال غيبت، در تمام در ح
ــد»؛(15) با اين حال با در نظر داشتن جنبه هاى  ائمه مى باش
ــيس آن بر بنياد تشيع،  ــكل گيرى صفويه و تأس پراهميت ش
ــتفاده از زمينه مساعد، براى دستيابى به استقرار  در صدد اس
ــيع برآمد.(16) محقق كركى در دربار شاه طهماسب  نهاد تش
ــيخ الاسلامى رسيد و نفوذ او تا حدي  صفوى، به منصب ش
زياد بود كه تمامي فرمانهاى شاه بايد به امضاى او مى رسيد 
و حتي شاه نيز خود را از كارگزاران وى معرفى مى كرد.(17) 
با موقعيت ايجاد شده براى محقق كركى، ايشان دست به يك 
ــى زد كه در نتيجه اقدامات  ــته اقدامات مذهبى و سياس رش
مؤثر وى، زمينه براى فعاليت گسترده علمايى همچون شيخ 
ــر قلمرو  ــى و ... در سراس بهايى، ميرداماد، كمره اى، مجلس
ــيعيان، به  ــد؛(18) اين در حالي بود كه ش صفويان فراهم ش
ــال  ــيعى مذهب، در درازاى نهصد س ويژه فقها و علماى ش
ــواره تحت پيگرد و  ــكيل حكومت صفوى، هم پيش از تش
ــتم حاكمان وقت بودند. بنابراين در دوره صفويه، علما به  س
يارى حاكمان صفوى، شيعه را به كانون فرمانروايى آوردند 
ــردن روحانيت به  ــت صفوى نيز با وارد ك ــل، دول و در مقاب
مركز قدرت، اصفهان را به كانون فقه شيعه تبديل كرد. بدين 
ترتيب علما نقش مهمي در خط مشي ايران، در عهد صفوي، 
ــتند و خدمات مؤثرّى را در شكوفايى مذهب شيعه در  داش
ــران، انجام دادند؛ بدان خاطر كه اولاً روش عمومي دولت  اي
ــد تا  ايران از خرافات صوفيانه مصون ماند و ثانياً باعث ش

عرفان و تصوف شيعي راه معتدل تري را طي كند.
با فروپاشي صفويه، مناسبات علما با حكومت به هم ريخت. 
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ــن فرمانروايي  ــه ايران و همچني ــا ب ــه افغانه در دوران حمل
نادرشاه، سازمان ادارى روحانيت شيعه كه در امتداد سازمان 
ديوان صفوى بنا شده بود، فروريخت و مكتب اصفهان عملاً 
ــد. بدين ترتيب دوره اى معروف به «دوره فترت»  تعطيل ش
آغاز گشت كه از ميان سقوط صفوي تا شكل گيري حكومت 
قاجار، به طول انجاميد و در اين دوران علما، به دليل ناامني 
و بي ثباتي حاصل از سقوط صفويه و عدم توجه به منزلت و 

شأن آنها، به سوي عتبات مهاجرت كردند.(19)

3) تجديد حيات فقهاي شيعه و نقش آفرينى 
آنها در عرصه هاى نوين 

ــكيل حكومت قاجار كه مذهب شيعه بار ديگر تبديل  با تش
به مذهب رسمى ايران شد، روند ديگرى در زندگى سازمان 
ــود آمد. «در اين دوره، روابط  ــيعه به وج دينى روحانيان ش
ــاس  ــيعه، براس ــدرت دولتي و مجموعه روحانيت ش بين ق
شرايط و موقعيتها، در طول زمانهاي مختلف، متغير و متنوع 
ــدي از همراهي و  ــه اقتضاي زماني، رون ــوده و با توجه ب ب
ــمكش را طي كرده است»(20) و به  هماهنگي تا نزاع و كش
ــى نحوه تعامل علما با حكومت، در اين دوره، چند  طور كل

مرحله مهم را دربر داشته است: 
مرحله اول، دوران شروع فعاليت در سياست و كار حكومت 
ــود و تا آخر سلطنت  ــروع مي ش ــت كه از اول قاجار ش اس
ــا ايجاد نظم و  ــه مي يابد. در اين مرحله ب ــاه ادام فتحعلي ش
ــد.  ــراي اجراي نقش علما فراهم ش ــبي، محيط ب امنيت نس
ــا دوره صفوي به  ــن دوران در قياس ب ــا، گرچه در اي علم
ــع بحرانهايي  ــغول نبودند؛ ولي براي دف ــردازي مش تئوري پ
همچون بابيت، بهائيت، تصوف و ... به همكاري با حكومت 

مي پرداختند.
ــت كه بر خلاف  يكى از مهم ترين تحولات اين دوره، آن اس
سده هاى قبلى كه فقهاى شيعه به دو گروه اخبارى و اصولى 
تقسيم مى شدند، در اين مقطع تاريخى، با سعي و تلاش آيت 
االله بهبهاني، دوران شكوفايي اخباريان در ايران خاتمه يافت 
ــدند.(21)  و اصوليان بر جامعه علمي و ديني ايران، حاكم ش
ــن به همّت علمايي همچون ملا احمد نراقي، مباحثي  همچني
ــان معصوم در عصر  ــارات فقها به عنوان نائب ــون اختي همچ
ــلطان مأذون از فقيه،  غيبت (ولايت عامه فقها) و وضعيت س
ــتدلال علما بر اين بود كه فقها جهت  ــد(22) و اس مطرح ش
ــه صلاحيت و توانايي لازم را دارند و اين  تدبير امور جامع
ــمول همه مردم مي شود و  تبعيت از آنها، محدود  ولايت مش

به طيف خاصي نيست.(23)
ــيعه  ــله مراتب تازه اى در ميان فقهاى ش ــن ترتيب سلس بدي

شكل گرفت و در طى اين فرايند، بازگشت مجدد مركز فقه 
ــيادت نجف بر سازمان روحانيت  ــيعه به عراق و آغاز س ش
ــم برترى يك يا  ــت و از اين پس رس ــيعه، نيز رونق ياف ش
ــوى  ــان از س چند تن از مجتهدان بر ديگران و پذيرش ايش
ــران و عراق به  ــهرهاى ديگر در اي ــاي ش ــدان و علم مجته
ــد. پس از آيت  ــيعه، آغاز ش عنوان رهبران معنوي جهان ش
ــى پس از ديگرى،  ــى، مجتهدان بزرگ نجف، يك االله بهبهان
ــيعه را در دست گرفتند و مناسباتى را  رياست روحانيت ش
سازمان دادند كه بنيان آن بر اجتهاد و مرجعيت استوار بود. 
ــيخ جعفر  ــيد مهدى بحرالعلوم، ش از جمله اين مجتهدان س
ــيرازى،  ــيخ مرتضى انصارى، ميرزاى ش ــف الغطاء، ش كاش
ــن اصفهانى و ... بودند كه  ــانى، سيد ابوالحس آخوند خراس
ــال، از  يكى پس از ديگرى، در طي بيش از صد و پنجاه س

شهر نجف، بر سازمان روحانيت شيعه، نظارت مى كردند.
ــه اول در دوره قاجار،  ــخصه مرحل ــس به طور كلى، مش پ
تكميل و توسعه مباني فقه امروزي شيعه، ازدياد نفوذ علماي 
دين و وارد شدن به امور سياست و دولت بود. توجه به اين 
ــت كه اين دوره در غرب، مقارن با انقلاب  نكته ضرورى اس
ــه، جدا شدن دين از دولت و سياست و همچنين  كبير فرانس

شروع تمدن جديد در اروپا، مي باشد.  
ــلطنت  ــار، از ابتداي س ــه در حكومت قاج ــن مرحل دومي
ــود و با آغاز نهضت مشروطه  ــاه شروع مي ش ناصرالدين ش
ــرى ظاهرى  ــان مي يابد. برت ــاه پاي ــان مظفرالدين ش در زم
ــاير جوامع، باعث توسعه نفوذ سياستهاي  غرب نسبت به س
اروپايي به ايران شد و شاه نيز به آنها امتيازات فراواني داد. 
ــاهان  ــتگي ش با اين حال در عرصه داخلى، با وجود دلبس
ــدرت و نفوذ معنوي  ــل ترس از ق ــه ظواهر غربي، به دلي ب
ــدد جلب نظر علما بودند؛  ــا، با دينداري ظاهري در ص علم
اما در عمل، برخى از شاهان و صدراعظمها با اعمال برخي 

اصلاحات، به تضعيف قدرت علما مي پرداختند.
ــا، نفوذ معنوي  ــها جهت تضعيف علم با وجود تمامي تلاش
ــتبداد و  ــيعه، در حادثه تنباكو تجلي يافت و اس مجتهدان ش
ــي علما در جامعه  ــه، به قدرت واقع ــتعمار، در اين واقع اس
ــيد جمال الدين  ــران پي بردند. در واقعه تحريم تنباكو، «س اي
ــه علما، آنها را در برابر  ــنگري انديش ــدآبادي» با روش اس
حكومت قاجار قرار داد(24) و در اين راستا پهنه نفوذ علما 
ــا اندرونى دربار  ــينان و دكان بازاريان ت ــه روستانش از خان
ــترده شد. به طوري كه وقتي «ميرزاى شيرازى»  قاجار، گس
ــوذ معنوى مراجع تا  ــواى تحريم تنباكو را صادر كرد، نف فت
ــاه، قليانهاى اندرونى را  ــوگلى ناصرالدين ش آنجا بود كه س
جمع كرد و در پاسخ شاه كه از او پرسيد: «كدام پدرسوخته 
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ــت؟» گفت: «همان كس كه مرا به تو  قليان را حرام كرده اس
حلال كرده است».(25) 

مرحله سوم در عصر قاجار، دوران قيام علماي تجدد طلب 
و مبارزه آنها براي تغيير رژيم خودكامه و مستبد و در نهايت 
ــن دوره عواملي همانند  ــروطه بود. در اي برقراري رژيم مش
ــاهان قاجار، رخنه  ــران، ولخرجي ش ــوم خارجي به اي هج
ــت هم داد و  ــت به دس اقتصادي بيگانگان به ايران و ... دس
باعث اتحاد علما با روشنفكران، جهت مشروط ساختن اراده 
ــاه به سلطنت شد. بدين ترتيب در دوره معاصر،  و قدرت ش
ــروع يك تجربه جديد در رابطه علما  مشروطه به عنوان ش
با حكومت محسوب مي گردد؛ بدان خاطر كه علي رغم نفوذ 
علما بر جامعه ايران تا پيش از آغاز جنب و جوش تجدّد و 
مشروطه خواهى، قدرت و نفوذ آنها بيشتر در امورى اعمال 
ــلطه پادشاهان نيز غالباً  مى شد كه س
ــود و آنها عبارتند  ــا در امان ب از آنه
از: 1. اعمال قدرت معنوى و شرعى 
بزرگ ترين مراجع تقليد. 2. قدرت و 
ــى و دنيوى. اما با  نفوذ در امور محل
ــروع مبارزات مشروطه به رهبري  ش
علمايي همچون آيت االله طباطبايي و 
آيت االله بهبهاني، عرصه تازه اي براي 
ــت باز شد و  ــركت علما در سياس ش
مبارزات  ــكل گيري  ش
داخلي،  ــتبداد  اس عليه 
ــروط كردن  ــت مش جه
ــاه،  ش اراده  و  ــدرت  ق
باعث شد تا نقش علما 
ــروطه،  ــش مش در جنب
برجسته گردد، تا جايي 
ــته  برجس نقش  اگر  كه 
آيت االله نائينى و فتواى 
ــاني در تأييد مشروطه نبود، پيروزى مشروطه  آخوند خراس

خواهى در ايران با دشواريهاى بزرگ ترى روبرو مى شد.
ــه على رغم موفقيت جنبش  ــت ك ذكر اين نكته ضرورى اس
مشروطه، در محدود كردن قدرت شاه از سلطنت به حكومت 
در قالب دولت ملى، به دليل برخي اشتباهات، باعث ناكامي 
ــيه قرار گرفتن علما و ايجاد  خود از اهداف واقعي، در حاش
ــردى  ــد كه به دلس ناامني و هرج و مرج در جامعه ايران ش
ــد. از جمله اينكه با فتح تهران  ــيارى از علما منجر گردي بس
ــتبداد، علما و فاتحان در حاشيه قرار گرفتند  و شكست اس
ــكولار انقلابى، پس از فتح تهران، رأى به اعدام  و دادگاه س

ــيخ فضل االله نورى» داد و حتي برخي از مجتهدان شيعه  «ش
ــت  ــران و نجف، به اعدام بزرگ ترين مجتهد تهران به دس اي

«يفرم خان ارمنى»، اعتراضى نكردند.(26)
پس از نخستين سالهاى جنبش مشروطه، شاهد دو گرايش 

مهم در ميان علما هستيم: 
1. نيرومندترين گرايش ميان علما؛ يعنى تن دادن به تشكيل 
ــهروند، به اين اميد كه دولت مشروطه قوانين را بر  دولتى ش

پايه دين حنيف اسلام و مذهب حقه جعفرى بنا نهد. 
ــيخ  ــروعه كه پس از اعدام ش ــدگان مش ــش بازمان 2. كوش
ــهايى از ايران، همچنان دنبال مى شد  فضل االله  نورى در بخش
ــت و  (اين گرايش كه بر ضرورت حضور مجتهدان بر سياس
ــت و خيزهايى همچنان  ــارى مى كرد، با اف اداره امور، پافش
ــرانجام از ميانه سال  1320ش، در  ــت تا اينكه س ادامه داش

قالب جنبش فدائيان اسلام، رونق تازه اى يافت).
ــت داد  ــردم را از دس ــرور زمان حمايت م ــروطه به م مش
ــط  ــتن مجلس توس ــه با توپ بس ــتبداد مطلق ــدداً اس و مج
ــد. همچنين پس از آغاز مشروطه  ــاه احيا ش محمدعلي ش
ــيد عبداالله بهبهانى»، يكى از دو  دوم و فتح تهران، ترور «س
ــات تند و ضدّ  ــروطه خواه تهران و اقدام ــيد معروف مش س
ــد كه به جاي  ــروطه خواهان، باعث ش ــي برخي مش مذهب
استقرار نهادهاي مردمي، گروههاي توطئه گر و غرب گرا بر 
ــوند.(27) در برابر آنها، برخي افراد دلسوز،  كشور حاكم ش
ــتيابى به اهداف واقعى  جهت اصلاح وضعيت موجود و دس
ــدند. البته برخي گروههاي فرصت  ــت به كار ش جنبش، دس
ــت به قيام زدند.  ــيدن به منافع خود، دس طلب نيز براى رس
ــور،  ــكل گيرى ناامني و هرج و مرج در كش ــه با ش در نتيج
ــروطه از اهداف واقعي خود بازماند و بدين ترتيب يكي  مش
ــت خورده، حاكم  ــروطه شكس از بزرگ ترين ضررهاي مش
ــدن انديشه پذيرش تدريجى جدايى دين از سازمان اداره  ش

جامعه بود.

4) دلسـردى فقهـا از فعاليـت در عرصـه 
سياست 

ــتيابى به اهداف واقعي و  ــت مشروطه در دس پس از شكس
ــور، رضاخان با  ــي و هرج و مرج در كش ــكل گيري نا امن ش
پشتيباني قدرتهاي خارجي، در سوم اسفند 1299ش كودتا 
كرد و در صدد تشكيل حكومت مركزي برآمد و بدين ترتيب 
ــتبداد مدرن در جامعه ايران شكل گرفت. رضاخان ابتدا  اس
ــتن مغازه هاى شراب فروشى  با انجام كارهايى از جمله بس
ــينما، عكاس خانه ها و  ــى و تعطيلي تئاتر، س و عرق فروش
ــنايى با روحانيان تهران را بنا  ــتى و آش كلوپهاى قمار، دوس
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نهاد به طوري كه برخي از علما براي رهايي از هرج و مرج 
و ناامني از وي حمايت و برخي ديگر سكوت اختيار كردند. 
ــت گيرى قدرت، در جريان  رضاخان حتى در اوايل به دس
ــهيد مدرس، به ناچار نظر  جمهورى خواهى، با مبارزات ش

علما را پذيرفت و جمهوري خواهي را كنار گذارد.(28)
ــي، از  ــن دوره برخي از علما به دليل مصلحت انديش در اي
ــتقيم در عرصه سياست خودداري مي كردند كه  دخالت مس
ــان عملاً  از جمله آنها «عبدالكريم حائرى يزدى»، بود. ايش
ــا حكومت و  ــت و در مواجهه ب ــت نداش دخالتي در سياس
عرصه سياسي، ضمن احتياط در اين زمينه، از مقابله مستقيم 
با حكومت پهلوي خودداري مي كرد و اين مصلحت انديشي 
ــتر از دخالت مستقيم در عرصه سياست، براي جامعه  را بيش
مفيد مي دانست.(29) بيش از هر چيز بايد به اين نكته توجه 
ــيعه در جريان مشروطيت،  نمود كه تجربه تلخ روحانيت ش
ــهاي مهمي را به آنها داد و به خوبي دريافتند كه در  آموزش
شرايط نوين و با وجود توسعه و نفوذ انديشه هاي ضد ديني 
ــاختار اجتماعي، ايجاد يك جنبش سياسي و مذهبي،  در س
ــكل گيرى اين وضعيت باعث  لوازم پيچيده اي را مي طلبد. ش
ــالهاى نه چندان دور، پيشروترين علما  ــد كه حتى در س ش
ــروطيت ـ همچون آيت االله نائيني و آخوند  در تحولات مش
ــاني ـ  نيز با پرسشهاي جدي و تأملي دوباره مواجه  خراس
شوند. به نظر مى رسد در آن موقعيت شايد موفقيت آميزترين 
ــان، راهي بود كه  ــتيزي رضاخ ــراي مقابله با دين س روش ب
عبدالكريم حائري يزدي انتخاب كرد تا از تحريك رضاخان 
ــاس كردن وي درباره علما بپرهيزد. البته معناي اين  و حس
ــخن آن نيست كه ايشان به مسائل اجتماعي بي توجه بود؛  س
ــداري از سنتها و حوزه علميه قم  بلكه صلاح  كار را در پاس
دانست و از اين طريق در صدد برآمد تا يكي از كمبودهاي 
ــي و مبارزاتي نيروهاي مذهبي را در  اساسي رهبري سياس

آينده مرتفع سازد.
ــي نبود؛  ــن ترتيب هرچند اين حوزه، براي مدتها سياس بدي
ــيعه و انديشه هاي سياسي نوين  ولي بنيان گفتمان علماي ش
ــك نفس  ــكل گرفت.(30) بدون ش ــان، در درون آن ش آن
ــكيل حوزه قم، توسط ايشان، يكي از مؤلفه هاي اساسي  تش
شكل گيري اسلام انقلابى در تاريخ معاصر به شمار مي آيد و 
اين اقدام بنيادين، به نحوي غيرمستقيم بر انديشه و تحولات 
تاريخي چند دهه جامعه ايران و همچنين شكل دهي انقلاب 

اسلامي، اثر گذاشت.
ــام برخي اصلاحات  ــه حكومتش با انج ــاه در ادام رضا ش
ــا را فراهم آورد. وي  ــات نارضايتي علم ــدّ ديني، موجب ض
ــراى عالى و دانشگاه  ــترش مدارس نو و بناى دانشس با گس
ــوى علما اداره  ــران، به نظام ديرپاى مكتب خانه كه از س ته

مى شد، پايان داد و حتى در قم نيز مدارس جديد جايگزين 
ــكيل ارتش مدرن و  ــد. او همچنين با تش ــا ش مكتب خانه ه
ــها، قدرت  ــركوب شورش ــهربانى، علاوه بر س ــترش ش گس
ــركوب و ارعاب، در  ــده دولت مركزى را از طريق س فزاين
ــهرها و روستاهاى ايران قرار  برابر نفوذ سنتى روحانيان ش
ــام وظيفه همگانى، طلاب  ــا اجبارى كردن قانون نظ داد و ب
ــر پروژه هاى  ــتاد. از ديگ ــربازى فرس را نيز به اجبار به س

ــه يكى پس از ديگرى  ــن وي، اين بود ك نوي
ــنتى كه نفوذ  به تخريب نهادها و روندهاى س
معنوى و اجتماعى علما بر آنها وجود داشت، 
ــت. مثلاً با تدوين قانون ثبت احوال و  پرداخ
ــناد، به نفوذ سنتي علما بر ازدواج، طلاق،  اس
ــتن قرارداد و كنترل مالكيت پايان داد و  بس
ــكيل اداره اوقاف و در اختيار  همچنين با تش

ــدارس دينى، بخش مهمى از  گرفتن م
درآمد آنها را از ميان برد.(31)

ــف حجاب،  ــر اقدامات او كش از ديگ
ــارى كردن  ــاس محلى و اجب تغيير لب
كلاه  ــذاردن  گ ــكل،  متحدالش ــاس  لب
ــوه قضائيه و  ــي كردن ق ــوى، عرف پهل
احياي فرهنگ ايران باستان به منظور 
ــلام زدايي و شيعه زدايي از جامعه  اس
ــات،  ــن اصلاح ــت.(32) اي ــوده اس ب
موجبات نارضايتي علما را فراهم كرد 

ــاير  ــوي آيت االله حائري يزدي و س ــي را از س و اعتراضات
ــاه جهت تداوم اين اصلاحات،  علما به همراه داشت. اما ش
تمامي قيامها و مخالفتها را سركوب كرد و از جمله مهم ترين 
آنها عبارتند از: «قيام حاج آقا نوراالله اصفهاني و ملاحسين 
ــيخ  ــاركي در اصفهان، قيام علماي تبريزي به رهبري ش فش
ابوالحسن انگجي و ميرزا صادق آقا، اعتراض علني و شديد 
ــين قمي در  آيت االله محمدتقي بافقي در قم و حاج آقا حس
ــهد كه در نهايت منجر به گردهمايي اعتراض  آميز مردم  مش

در مسجد گوهرشاد و كشتار مردم شد».(33)
ــاه فرايند جدايى دين از  ــه هر روى، تا پايان دولت رضاش ب
ــدّت گرفت و به حاكميت سياست  ــازمان اداره جامعه، ش س
ــكولار بر اداره امور جامعه، انجاميد و علما نيز به  دولت س

تدريج از حكومت فاصله گرفتند. 
ــى،  ــاه و آغاز فضاي باز سياس ــى قدرت رضاش با فروپاش
ــمار  ــدارس و حوزه هاى علميه نيز رونقى تازه يافت و ش م
طلاب علوم دينى در دهه پس از شهريور 1320ش به بيش 
ــيد و بسيارى از مدارس مذهبى و موقوفاتى  از دو برابر رس
ــه روحانيان  ــه بود، ب ــرار گرفت ــار حكومت ق ــه در اختي ك
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بازگردانده شد.(34) با اين حال بر خلاف افزايش چشمگير 
ــهاى مذهبى ـ سياسى، رفتار برخي از علماي  جنب و جوش
ــيعه در برابر دولت، در دوره فضاي باز سياسي و  ــنتي ش س
ــالهاى پس از آن، با رفتار ايشان در سالهاى پيشين،  حتى س
ــت و آنها همانند گذشته، به كناره گيرى  تفاوت چندانى نداش
ــت  ــت ادامه مي دادند و از مداخله صريح در سياس از سياس
ــتندات مي توان مدعي شد كه  پرهيز مى كردند. البته بنابر مس
اين كناره گيري، حكايت از آن داشت كه علما در اين دوره، 
دخالت در سياست را چندان به نفع جامعه ديني نمي دانستند 
و معتقد بودند كه تقويت نهاد دين و حوزه هاي علميه، نسبت 

به هر اقدامي، ارجح است.(35)
به طور كلي على رغم گرايشهاى همگانى به سوى حوزه هاى 
ــاى 1320 و 1330ش، هنوز گرايش غالب  دينى در دهه ه
ــى همچون بروجردي،  ــي بود و علماي روحانيان غير سياس
شهرستاني و بهبهاني در صحنه سياسي وارد نشدند. آيت االله 
ــخت حوزه، تلاش گسترده اي  بروجردي به دليل شرايط س
ــط كيفي و كمي حوزه علميه قم فراهم  را براي صيانت و بس
ــان، شامل  ــهاي ايش ــتا مهم ترين نگرش آورد و در اين راس
ــاختار حوزه هاي علميه، علاقه مندي به همكاري  اصلاح س
ــلامي و اعزام  ــه تقريب مذاهب اس ــن دين و علم، انديش بي
ــورهاي خارجي بود.(36) اما  مبلغ و نماينده مذهبي به كش
ــره حوزه نبود؛ بلكه در  اين، همه ماجرا و پيك
ــته ترين كوشش براى  خلال اين دوران، برجس
ــاندن  ــت و كش زدودن ديوار ميان دين و سياس
علما به مبارزه سياسى، توسط آيت االله كاشانى 
ــام گرفت. در اين  ــلام انج و جنبش فدائيان اس
ــتا «علمايي همچون خوانساري، محلاتي  راس
ــاني در رابطه  ــاهرودي از كوششهاي كاش و ش
ــتيباني كردند و به ضرورت  ــئله نفت، پش با مس
ــروطه در زندگي  ــي مش ــراي قانون اساس اج
سياسي تكيه مي كردند».(37) همچنين فدائيان اسلام نيز در 
عرصه انديشه و سياست، تلاش زيادى جهت احياي اسلام 
ــه  ــد و به طور كلي گوهر انديش ــه به عمل آوردن در جامع
فدائيان اسلام، در سه موضوع خلاصه مى شد: نخست اينكه 
ــات با دولت را كنار بگذارند و  ــكوت و مماش علما بايد س
ــتهاى آن برانگيزند.  ــردم را به مبارزه با حكومت و سياس م
دوم اينكه، دولت غرب گرا بايد برچيده شود و با فساد حاكم 
بر جامعه اسلامي مبارزه صورت گيرد و در نهايت حكومت 
اسلامى بايد جايگزين حكومت غرب گرا گردد(38) و سوم 
اينكه، جنبش انقلابى در ايران، بايد با جنبشهاى اسلامى در 
ــورها، مانند مبارزات فلسطين و اخوان المسلمين  ديگر كش
ــتعمار، پيوند يابد. ــت مبارزه با اس ــوريه، جه در مصر و س

(39)
ــراوان و برخوردارى از  ــعى و تلاش ف ــلام، با س فدائيان اس
حمايت علمايى همچون آيت االله كاشانى و برخى از علماي 
نجف، توانستند اثراتي در جامعه ايران و به تبع آن در حوزه 
ــورانه  علميه بگذارند و در واقع آنها با صدايي مخالف، جس
ــكنند و به فعال كردن  ــكوت جامعه را بش تلاش كردند تا س

اسلام سياسي در جامعه بپردازند.
ــى ناقص و آغاز  ــاله دموكراس پس از پايان دوره دوازده س
ــهادت فدائيان،  ــاه كه با ش ــاهى محمدرضا ش ــدد پادش مج
ــركوب ساير مخالفان حكومت،  ــانى و س تبعيد آيت االله كاش
ــراه بود، همچنان برخي از علماي بزرگ همانند آيت االله  هم
بروجردي به دليل جوّ اختناق و جلوگيري از حملات عليه 
ــت كناره گيري مى كردند. در رابطه با  مذهب شيعه، از سياس
ــر مبناي تجربياتى  ــان ب ــت االله بروجردي گفته اند كه ايش آي
ــيخ فضل االله نوري به عنوان  ــروطه، شهادت ش همچون مش
مجتهد درجه اول تهران و بي تفاوتي مردم در برابر رفتار ضد 
ديني شاه، از سياست كناره گيري  كرد و بيشتر به بازسازي و 
ساماندهي حوزه هاي علميه و تربيت عالمان فرهيخته، همّت 
ــت. بنابراين ايشان  ورزيد و آن را به مصلحت دين مي دانس
ــائل سياسي، فردي محتاط بود و تنها در موضوعاتي  در مس
ــلطه بيگانه بر امت اسلامي، حفظ حوزه  همچون مقابله با س
اسلام و به خطر افتادن كيان اسلام، از خود حساسيت نشان 

مي داد.(40) 

5) شـكوفايى پتانسـيل درونى شيعه تحت 
رهبرى امام خمينى(ره)

ــت آيت االله بروجردى در سال 1341ش آغاز روند  درگذش
ــه علما و حكومت را در برابر آزمونى  جديدى بود كه رابط
تازه قرار داد.(41) امام خميني(ره) در كتاب البيع، در قالب 
ــلامى، در صدد اصلاح حكومت و احياي  بحث حكومت اس
ــاي حكومت به اصلاح و  ــلام برآمد. اما عدم اعتن مجدد اس
ــوي آنها -  همچون تصويب  انجام اقدامات ضدّ ديني از س
ــي و ولايتي-  موقعيتي را فراهم كرد  لايحه انجمنهاي ايالت
كه بيش از پيش نيروي بالقوه اسلام را به حركت درآورد و 
بسترهاي سياسي، اجتماعي و فكري آن را در جامعه فراهم 
ــلام سياسي در تقابل با سياستهاي ضد  ساخت. بنابراين اس
ديني حكومت، از رشد مطلوبي برخوردار گرديد و راه براي 
ــد و به تدريج اسلام گرايان دست به  ــتر آماده ش حركت  بيش
ــتقيم با حكومت زدند و در اين راستا مخالفتهاي  مقابله مس
ــكل گرفت  زيادي عليه حكومت، به رهبري امام خميني ش
ــام 15 خرداد 1342ش بود. پس از اين  كه مهم ترين آن قي
ــوي حكومت، جهت  واقعه، علي رغم تبعيد امام خميني از س
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سركوب اين نهضت، گرايش هوادار امام خمينى، به پيروزى 
ــن مبارزات در  ــت يافتند و اي ــوى در جامعه ايران دس معن
ــمبل دو گرايش بزرگ در  ــالهاى پس از آن، تبديل به س س
ــات با  ــكوت علما، مماش جامعه گرديد: 1. فرايند نقد به س
دولت و فرياد اسلام مبارز و انقلابى. 2. پذيرش امام خمينى 
ــان در جامعه ايران، به عنوان سمبل مبارزه با  و نهضت ايش

فساد و خودكامگى پهلوى دوم.
ــروطه،  ــلاف صف آرايى اجتماعى مش ــر خ ــن دوره ب در اي
ــكل گرفت. در يك  ــى تازه اى در جامعه ايران ش صف آراي
سوى اين صف آرايى، گروههاى سكولار و چپ، روشنفكران 
ــاى مذهبى مانند مجاهدين خلق و علماي همفكر  و گروهه
ــت) و در سوى  با امام خمينى (هوادار دخالت دين در سياس
ــان، قرار گرفتند. با  ديگر آن، دربار، دولت و هم پيمانان ايش
وجود فشار حكومت، گروه اول، در جامعه ايران به پيروزي 
معنوي دست يافتند و افرادي همچون آيت االله بهشتي، آيت 
االله مطهري، آيت االله طالقاني، دكتر شريعتي، مهندس بازرگان 
و ... به عنوان احياگر مفاهيم حركت آفرين شيعى، به ايفاى 
ــات فكري انقلاب را فراهم آوردند. نقش پرداختند و مقدم

(42) بنابراين با سعي و تلاش آنها، اين نوع تفكر به تدريج 
ــر ديگر افكار و ايدئولوژيهاي رقيب فائق آمد و گروههاي  ب
ــلام گرا توانستند با هدايت افكار عمومي در بطن جامعه،  اس
ــه اين نوع تفكر قبلاً  ــت يابند. هرچند ك به اهداف خود دس
هم به شكلي سازمان يافته توسط گروههايي رشد كرده بود؛ 
ولي به دليل فقدان رهبري منسجم به موفقيت شاياني دست 
ــه اي بود كه «با غلبه  ــد. در اين دوره وضعيت به گون نيافتن
ــه عنوان رهبري و  ــوان ايدئولوژي، مرجعيت ب ــيع به عن تش
ــاز انقلاب، در نهايت به اهداف  ــت به عنوان زمينه س روحاني
ــيدند»(43) و عملاً پس از سالها تلاش،  خود در كشور رس
ــي، تحت رهبري امام خميني به پيروزي  تفكر اسلام سياس
دست يافت. ذكر اين نكته ضروري است كه پذيرش مردمي 
ــي از  ــى آن را در اين دوره، بايد ناش ــلاب و نتيجه عمل انق
ــى، رهبرى صالح و  ــيعه در زمينه عدالت خواه اعتقادات ش

مبارزه جدي عليه نظام سلطنتى - استبدادى دانست.  
ــلام  ــلامي با تكيه بر اس ــروزي انقلاب اس ــوص پي در خص
ــان نمود كه اسلام  ــي در جامعه ايران، بايد خاطر نش سياس
ــي گرچه در دهه هاي قبل توسط بسياري از گروهها  سياس
ــاط جهان در حال  ــاير نق ــلمين در س از جمله اخوان المس
گسترش بود؛ ولي به عقيده انديشمندان غربي و اسلامي، در 
ــوري به استثناي ايران، اسلام سياسي قادر به تغيير  هيچ كش
ــي نشد؛(44) بدان خاطر كه در ساير  عميق در صحنه سياس
كشورها، اسلام سياسي از اواخر دهه 1960م، در محيطهايي 

تهي از فرهنگ و سياست سر برآورد و رشد كرد و فرهنگ 
ــتبدادي رايج در جوامع،  چپي در اين دوره به همراه نظام اس
نيز باعث ناكامي آنها گشت.(45) انقلاب در ايران، برخلاف 
آنها، با احياي نهاد ديني - سنتي، توده هاي به حاشيه رانده 
ــده و زيان ديده از جريان نوسازي و فساد نظام حكومتي  ش
ــت  ــيج و رهبري كرد و  در نهايت نيز به پيروزي دس را بس
ــيل دروني اسلام شيعي و وجود  يافتند.(46) همچنين پتانس

در  ــي  عوامل
ــن  اي ــل  داخ
امكان  ــب،  مذه
ــير  تفس ــه  ارائ
از  ــي  مكتب
ــن  ممك را  آن 
از  و  مي ساخت 
ــود  ــي وج طرف
ــي عناصر،  برخ
ي  ــا مينه ه ز

شدن  هژمونيك 
ــه اين عناصر مي توان به وجود  ــان كرد كه از جمل آن را آس
ــهادت، غيبت،  ــان صالح، تقيه، ش مفاهيمي مانند امامت انس
ــيعه، جايگاه والاي  ــار، منجي گرايي و ... در مذهب ش انتظ
ــي در مقام  ــل توجه امام خمين ــران و نقش قاب ــا در اي علم
ــاره كرد. بايد افزود  ــلامي، اش ايدئولوگ و معمار انقلاب اس
كه «انقلابيان در انتقال آگاهي سياسي براي صف آرايي، نقد 
ترتيبات اجتماعي موجود در زير سؤال بردن وضع موجود، 
ــها و طرح كلي جامعه مطلوب و  ارائه مجموعه جديد ارزش
ــدند  ــروان بر مبناي حقانيت و عقلانيت، موفق ش توجيه پي
ــول ايدئولوژي،  ــام كاركردهاي معم ــن موفقيت در انج و اي
ــكلي مطلوب، به هژمونيك شدن آن  در روند انقلاب، به ش

انجاميد».(47) 
ــيعي  ــلام ش ــلامي ايران، اس در نهايت در فرايند انقلاب اس
ــدن  ــه مثابه ايدئولوژي، راهنماي عمل بود و با پررنگ ش ب
ــلام، انقلابيان با  ــلام سياسى در تحولات جهان اس نقش اس
ــلامي، مبارزه با ناسيوناليسم و  هدف احياي هويت واحد اس
ــلام در برابر غرب، به صدور اين  برقراري اتحاد با جهان اس

انقلاب به ساير نقاط جهان مبادرت ورزيدند.  

نتيجه گيرى
در دوره پس از غيبت، علما و فقهاي شيعي به عنوان نائبان 
ــعي در فراهم كردن  ــده دهم، س ــام عصر(عج) تا پايان س ام
ــيعي،  ــتند و به دليل جوّ اختناق ضدّ ش ــات ظهور داش مقدم
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ــد. در عين حال گرچه  ــت علنى خودداري مي كردن از فعالي
ــت و همكاري  آنها عملاً به صورت فعال وارد عرصه سياس
ــن باورند كه  ــان بر اي ــدند؛ ولي محقق ــا نمي ش ــا حكومته ب
حكومتهاي اين دوره از جهات مختلف مرهون علما بوده اند 
و در نتيجه تلاشهاي علما، تشيع از رشد اجتماعي، فرهنگي 
ــي بالايي برخوردار شد. به طور كلي مي توان گفت  و سياس
كه علماي شيعي در اين دوره، فاقد مناسبات رسمي و شكل 

سازماني در انجام فعاليتها بودند. 
ــده دهم به بعد با تشكيل دولت صفوي و رسميت  از ميانه س
ــيعه دوازده امامي، دوران تاريخي تازه اي در ايران  يافتن ش
آغاز شد. هجرت علماي جبل عامل به ايران و همكاري با 
صفويه باعث گرديد كه روحانيت شيعي به دليل جايگاه والا 
در جامعه ايران، در كانون قدرت قرار گيرد و سازمان ديني 
ــمي در  ــيعي براي اولين بار به صورت نيمه رس روحانيت ش
ايران به وجود آيد. حكام صفويه نيز با درك جايگاه و نفوذ 
ــيعي در جامعه ايران، جهت مشروعيت حكومت  علماي ش

خود همكارى زيادى با علما داشتند. 
ــبات نيز به هم ريخت و در  ــي صفويه، اين مناس با فروپاش
دوران حمله افغانها به ايران و فرمانروايي نادرشاه، به علت 
ــأن و  ــي از آن دو و عدم توجه به ش ناامني و بي ثباتي ناش
ــكل گرفت كه به دنبال آن،  منزلت علما، يك دوره فترت ش

علما به عتبات مهاجرت كردند.
ــازمان ديني علماي  ــكيل قاجار، روند جديدي در س با تش
ــيعي به وجود آمد كه با ايجاد نظم و امنيت نسبي، محيط  ش
ــراي اجراي نقش علما فراهم گرديد. گرچه در اين دوران  ب
علما همانند دوره صفوي، به تئوري پردازي مشغول نبودند؛ 
ــع بحرانهايي همچون بابيت، بهائيت، تصوف و  ولي براي دف

... به همكاري با حكومت مي پرداختند.
ــت االله بهبهاني، دوران  ــلاش آي ــعي و ت ــن دوره، با س در اي
شكوفايي اخباريان خاتمه يافت و اصوليان بر جامعه علمي 
و ديني ايران حاكم شدند و همچنين به همّت علما، مباحثي 
ــان معصوم در عصر  ــارات فقها به عنوان نائب ــون اختي همچ
ــلطان مأذون از فقيه،  غيبت (ولايت عامه فقها) و وضعيت س
ــاهان و صدراعظمهاي دولت قاجار  مطرح گرديد. برخي ش
ــل ترس از قدرت و نفوذ  ــم دينداري ظاهري به دلي علي رغ
ــال برخي اصلاحات، درصدد  ــوي علما، در عمل با اعم معن
ــهاي  ــدرت علما بودند. اما با وجود تمامي تلاش تضعيف ق
ــوي آنها در  ــف علما، نفوذ معن ــورت گرفته جهت تضعي ص
ــتبداد و استعمار در  ايران، در حادثه تنباكو تجلي يافت و اس
ــي علما در جامعه ايران پي بردند.  اين واقعه، به قدرت واقع
ــد هجوم خارجي به  ــن دوره، عواملي همانن همچنين در اي

ــه اقتصادي بيگانگان  ــاهان قاجار، رخن ايران، ولخرجي ش
ــم داد و باعث اتحاد علما  ــت ه ــت به دس به ايران و ... دس
ــاختن اراده و قدرت شاه  ــنفكران، جهت مشروط س با روش
ــد. علي رغم تلاش علما در جريان مشروطه،  به سلطنت ش
ــتباهات، باعث ناكامي مشروطه از اهداف واقعي،  برخي اش
ــيه قرار گرفتن علما و ايجاد ناامني و هرج و مرج  در حاش
ــو علما  از  در جامعه ايران گرديد كه در نتيجه آن، از يك  س
ــدند و از سوي ديگر براي رهايي  صحنه سياست دلسرد ش
ــي، در برابر قدرت گرفتن رضاخان  ــرج و مرج و ناامن از ه
ــد. البته رضاخان نيز  ــكوت اختيار كردن از طريق كودتا، س
جهت مشروعيت قدرت خود، با ظاهر سازى به دنبال جلب 
ــود. برخي از علما در ابتدا به دليل مصلحت  حمايت علما ب
ــتقيم در عرصه سياست خوردداري  انديشي، از دخالت مس
ــه، انجام برخي اصلاحات ضدّ ديني  مي كردند؛ ولي در ادام
ــاه، موجبات نارضايتي علما را فراهم آورد و  توسط رضاش
ــي قيامها و مخالفتها  ــاه جهت تداوم اين اصلاحات، تمام ش
ــال 1320ش، فرايند  ــرد و بدين ترتيب تا س ــركوب ك را س
ــا از حكومت)  ــه عبارتي علم ــن از دولت (يا ب ــي دي جداي

سرعت گرفت.
ــي،  ــاه و آغاز فضاي باز سياس ــي قدرت رضاش با فروپاش
ــوي حوزه هاي ديني گسترش  گرچه گرايش همگاني به س
ــت؛ ولي با اين حال علمايي همچون آيت االله بروجردي  ياف
ــروع دانستن حكومت، از دخالت مستقيم در  علي رغم نامش
ــن دوران آيت االله  ــز مي كردند. در اي ــت پرهي عرصه سياس
ــلام، به عنوان نماينده اسلام سياسي،  ــاني و فدائيان اس كاش

در عرصه مبارزه عليه شاه فعال بودند.
پس از درگذشت آيت االله بروجردي، روند تازه اي ايجاد شد 
ــلام ناب، در صدد اصلاح  و امام خميني با احياي مجدد اس
ــون عدم اعتناي حكومت را به اصلاح  حكومت برآمد و چ
ــت به مقابله مستقيم با حكومت زد و در اين راستا  ديد، دس
ــياري عليه حكومت به رهبري امام خمينى(ره)  قيامهاي بس
ــان، تفكر اسلام سياسي  ــكل گرفت. علي رغم تبعيد ايش ش
ــيعي به پيروزي معنوي در جامعه ايران رسيد و افرادي به  ش
ترويج اين تفكر، جهت فراهم كردن مقدمات فكري انقلاب 
ــيع به عنوان  ــد و در نهايت نيز به اتفاق همگان، تش پرداختن
ايدئولوژي، مرجعيت به عنوان رهبري و روحانيت به عنوان 
ــد و با پيروزي انقلاب اسلامي،  ــاز انقلاب مطرح ش زمينه س
عملاً پس از سالها تلاش، تفكر اسلام سياسي، تحت رهبري 

ولي فقيه، به پيروزي دست يافت.

سال پنجم 34
شماره20- تابستان 89



ــلام،  اس ــى  سياس و  ــى  ارزش ــام  نظ ــر  ب ــدى  درآم  .1
صص112و113.
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ــلام» (الكافى، ج1، ص47). 5) «الفقهاء امناء  حصون الاس
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ــردم ايران در مرحله  ــي، پيوند با مردم و وفاداري م خارج
ــوان عالم دين و نائب  ــلام (احترام به علما به عن اول به اس
ــه ايران (ر.ك: دين و دولت در  ــوم) و در مرحله دوم ب معص

ايران، صص51و52).
12. شيعه در تاريخ ايران، ص144.

ــران عصر صفوى،  ــه دينى در اي ــاختار نهاد و انديش 13. س
صص145-142.

14. حركة الاصلاح الشيعى، ص34.
15. شيعه در تاريخ ايران، ص189.

16. همان.
ــن بالكنية و اللقب،  ــة الادب فى تراجم المعروفي 17. ريحان

ج5، ص245.
ــران عصر صفوى،  ــه دينى در اي ــاختار نهاد و انديش 18. س

ص155.
19. تحول گفتمان سياسى شيعه در ايران، ص422.

ــلامي ايران،  ــمندان علوم اجتماعي و انقلاب اس 20. انديش
ص66.

21. حركة الاصلاح الشيعى، ص146.

ــران، صص213- ــيعه در اي ــى ش 22. تحول گفتمان سياس
.215

23. همان.
24. دين و دولت در ايران، صص68و69.

25. تاريخ تحولات سياسى ايران، ص203.
ــت از مشروطه تا انقراض قاجار،  26. نقش علما در سياس

ص224.
27. تاريخ تحولات سياسى ايران، ص268.

ــت از مشروطه تا انقراض قاجار،  28. نقش علما در سياس
ص364.

29. همان، ص350.
30. «جستاري در تفكر سياسي علماي شيعه از مشروطيت 

تا سال 1320».
31. بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در ايران، ص357.

32. تاريخ تحولات سياسى ايران، ص451.
33. «جستاري در تفكر سياسي علماي شيعه از مشروطيت 

تا سال1320».
34. تحول گفتمان سياسى شيعه در ايران، ص359.

ــت از مشروطه تا انقراض قاجار،  35. نقش علما در سياس
ص403.

36. «جستاري در تفكر سياسي علماي شيعه از مشروطيت 
تا سال 1320».

ــازي انديشه ديني و تأثير آن بر گفتمان سياسي  37. «بازس
شيعه در ايران معاصر».

38. بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در ايران، صص346-
.350

ــت، ج2،  ــگ و سياس ــن، فرهن ــر دي ــه در عص 39. صفوي
ص319.

40. بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در ايران، صص407-
.409

41. تاريخ سياسى معاصر ايران، ص611.
42. تاريخ تحولات سياسى ايران، ص511.

43. بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در ايران، ص481.
44. شكست اسلام سياسي، ص2.

ــاكش هويت و تجدد،  ــي معاصر در كش ــلام سياس 45. اس
ص44.

46. همان، ص82.
47. اسلام انقلابي و انقلاب اسلامي، ص301.
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35    سال پنجم 
شماره20- تابستان 89



    كتابنامه

ــرح و  ــد، غرر الحكم و درر الكلم، ش ــدى، عبدالواح 1. آم
ترجمه: سيد هاشم رسولي محلاتى، تهران، دفتر نشر فرهنگ 

اسلامى، 1380ش.
ــت از  ــش علما در سياس ــن، نق ــت، محس ــتى سرش 2. بهش
مشروطه تا انقراض قاجار، تهران، پژوهشكده امام خمينى و 

انقلاب اسلامى، 1380ش. 
3. جعفريان، رسول، صفويه از ظهور تا زوال (905–1135)، 

تهران، كانون انديشه جوان، 1378ش.
ــت، ج2، قم،  4. همو، صفويه در عصر دين، فرهنگ و سياس

پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1379ش.
ــينيان، روح االله، بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در  5. حس

ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1379ش.
ــوم اجتماعي و  ــمندان عل ــر، انديش ــاد، محمدباق 6. خرمش
انقلاب اسلامي ايران، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، 

1384ش.
ــه ديني و تأثير آن بر  ــه، جلال، «بازسازي انديش 7. درخش
ــي  ــيعه در ايران معاصر»، مجله پژوهش ــي ش گفتمان سياس
ــتان و پاييز  ــماره 18–19، تابس ــادق، ش ــگاه امام ص دانش

1382ش.
ــيعه از  ــي علماي ش ــر سياس ــتاري در تفك ــو، «جس 8. هم
ــي دانشگاه امام  ــروطيت تا سال 1320»، مجله پژوهش مش

صادق، شماره 13–14، بهار و تابستان1380ش.
ــت اسلام سياسي، ترجمه عبدالكريم  9. روره، اليويه، شكس

خرم، پيشاور، نشر مصطفي سحر،  1995م.
10. السيد، رضوان، اسلام سياسي معاصر در كشاكش هويت 
و تجدد، ترجمه مجيد مرادي، تهران، مركز بازشناسي اسلام 

و ايران، 1383ش.
ــجاعى زند، عليرضا، مشروعيت دينى دولت و اقتدار  11. ش
سياسى دين (بررسى جامعه شناختى مناسبات دين و دولت 

در جامعه اسلامى)، تهران، انتشارات تبيان، 1376ش. 
ــران، دارالكتب  ــال الدين و تمام النعمه، ته ــدوق، كم 12. ص

الاسلاميه، 1359ق.
13. صفت گل، منصور، ساختار نهاد و انديشه دينى در ايران 

عصر صفوى، تهران، نشر رسا، 1381ش.
14. عزتي، ابوالفضل، اسلام انقلابي و انقلاب اسلامي، تهران، 

انتشارات هدي، بي تا. 
ــى  ــى و سياس 15. فتحعلى، محمود، درآمدى بر نظام ارزش

اسلام، قم، انتشارات مؤسسه امام خمينى، 1384ش.
ــيعه در ايران،  ــى ش 16. كديور، جميله، تحول گفتمان سياس

تهران، طرح نو، 1379ش. 
17. الگار، حامد، دين و دولت در ايران (نقش علما در دوره 

قاجار)، ترجمه ابوالقاسم سرى، نشر توس، 1369ش. 
ــران، ترجمه چنگيز  ــت در اي ــه دول ــون، اس، نظري 18. لمت

پهلوان، تهران، نشر گيو، 1379ش.
19. كلينى، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1388ق.

20. مدرس، محمدعلى، ريحانة الادب فى تراجم المعروفين 
بالكنية و اللقب، تبريز، بي نا، 1346ش.

21. مدنى، جلال الدين، تاريخ سياسى معاصر ايران، قم، دفتر 
انتشارات اسلامى، 1361ش.

ــيعى، ترجمه از  ــان، صابرينا، حركة الاصلاح الش 22. ميرق
فرانسه: هيثم الامين، بيروت، دارالنهار، 2003م.

ــى، تاريخ تحولات  ــى فقيه حقان ــى و موس 23. نجفى، موس
ــى مؤلفه هاى دين، حاكميت و مدنيت)،  سياسى ايران (بررس

تهران، مؤسسه تاريخ معاصر ايران، 1384ش. 
ــيعه چه  ــيعه در تاريخ ايران: ش ــيد رضا، ش 24. نيازمند، س
ــر حكايت قلم نوين،  مي گويد و چه مي خواهد؟، تهران، نش

 1383ش.
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